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فصل نامه علمي- پژوهشي دانشکده مهندسي صنايع دانشگاه علم و صنعت ايران

دومين کنفرانس ملي مهندسي ارزش، 2 و 3 آذرماه 1384

نقش مهندسي مجدد و مهندسي ارزش در فرايند
 بهبود و نوسازي در دانشگاه ها

حسين فرقانى
عضو هيات علمى دانشگاه ايلام، گروه حسابدارى

چکيده
مهندسي مجدد و مهندسي ارزش امروزه به عنوان رويکردهاي نوين از دريچه ى کاملا جديدي 
به سازمان ها مي نگرند. براساس اين رويکردها در حال حاضر در دوره اي به سر مي بريم که تغييرات 
آن به مراتب بنيادي تر از تغيير و تحولات صنعتي است و از همين رو سازمان ها براي حفظ بقا و 
حضور خود در صحنه ى رقابت، ناگزير به دگرگوني و استفاده از تازه ترين دستاوردهاي تکنولوژي 
براي دست يابي به بالاترين سطح بهبود توانايي هاي خود و کارکنان شان هستند. از طرفي سازمان ها 
ناگزيرند براي بقا، علاوه بر افزايش مخاطبان به کاهش هزينه ى عملياتي خود نيز توجه کنند تا از 
اين طريق بتوانند ضمن حفظ مخاطبين فعلي، مخاطب جديدي را هم جذب کنند و در نتيجه درآمد 
خود را افزايش دهند. رسيدن به اين مهم، تنها با اعمال مديريت صحيح امکان پذير است. مديريت 
نيز براي افزايش مخاطبان و کاهش هزينه ى عملياتي نيازمند ابزارهاي مختلفي است که يکي از آن 
ابزارها، مهندسي ارزش و ديگري مهندسي مجدد است که بايستي بکار گرفته شود. در اين مقاله 
سعي شده است آخرين دستاوردها درباره ى خصوصيات اين دو رويکرد و نحوه ى اجرا و استفاده 

از آنها در دانشگاه که يکي از سازمان هاي اجرايي است، ارائه گردد.

کلمات کليدي: مهندسي مجدد- مهندسي ارزش- دانشگاه- مخاطبان

مقالات شفاهي

ساير مباحث مربط با مهندسي ارزش
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مقدمه  
ويژگي دنياي امروز سرعت بالاي انتقال اطلاعات است. همه روزه پيشرفت هاي چشم گيري در علوم و فنآوري اتفاق 
مي افتد. با تلاش مضاعف براي کشف حقايق جديد، فنآوري جديد، اختراعات نو و غيره به آينده قدم مي گذاريم. امروزه 
محصولات و خدمات جديد، ابداع روشهاي جديد ،ابزار جديد ،فنآوري جديد يک امرعادي تلقي مي گردد. نو و جديد بودن 

اکنون يک راه و روش زندگي کردن شده است.  
  به عقيده طرفدارن مهندسي مجدد و ارزش ،سه نيرو ،به تنهايي يا در مجموع چگونگي انجام کسب و کار را دگرگون 
ساخته اند که عبارتند از: مشتري ،رقابت و دگرگوني . به عقيده آنها نيروهاي مذکور رابطه مخاطب و ارائه دهنده خدمات به 
مخاطب را دگرگون ساخته اند، به گونه اي که ارائه دهنده ديگر دست بالارا ندارد و مخاطبين به ارائه دهندگان مي گويند که 
چه مي خواهند ،چه وقت مي خواهند، چگونه مي خواهند و در ازاي آن چه مي پردازند. رقابت و دگرگونيهاي فني‌، چهره ارائه 
خدمات را دگرگون ساخته است‌،  بطوريکه کساني که عملکرد بهتري دارند، پيش مي افتند ، زيرا پائين ترين قيمت و بهترين 

کيفيت، بهترين خدمات ارائه شده هريک از آنان، معياري براي رقابتشان خواهد شد و گرنه بايستي از صحنه خارج شوند.  
  در اين نوشتار تلاش شده است تا مطالبي درباره خصوصيات دو رويکرد «مهندسي مجدد» و «مهندسي ارزش»، نحوه 

اجرا و استفاده ،اشتراکات و تفاوتهاي آنها با تأکيد برمديريت دانشگاه ارائه گردد.  
  

مهندسي ارزش چيست؟  
در فرهنگ لغات، معاني مختلفي از قبيل بهاء اعتبار، کارآيي، تعالي و يا آنچه که منجر به يک چيز مطلوب يا مفيد 
مي گردد و مانند اينها براي ارزش آمده است. با توجه به محدوده بزرگي که تعريف ارزش به خود اختصاص مي دهد، موجب به 
کارگيري ارزش از طريق مقايسه ،مقبوليت و قيمت تعيين مي شود. اين که چيزي داراي قيمت باشد، بايد استفاده برساند و 
نوعي از خواست و نياز را جامه عمل بپوشاند. بعلاوه بايد بدست آوردن مالکيت و يا دسترسي به آن هم ساده نباشد. وقتي 
چيزي هم مطلوب و هم بدست آوردنش مشکل باشد، دراين صورت يک نفر داراي مشکل (کاربر) و نفر ديگر (توليد کننده) 
داراي يک فرصت است. خدمات به دريافت کننده خدمات فروخته مي شود به قيمتي که متناسب با مشکل است که دريافت 
کننده خدمات براي بدست آوردن مالکيت و يا دسترسي به خدمات مربوطه مي پردازد. پس تفاوت بين بهاء يعني مقبوليتي که 
خدمات از ديد ارباب رجوع دارد و قيمت يعني مبلغي که ارباب رجوع بابت دريافت خدمات مي پردازد، معيار ارزش براي ارباب 
رجوع است. بنابراين ارباب رجوع ارزش کالا را زماني مناسب تلقي خواهد کرد که عملکرد مورد نياز او را با قيمت پائين انجام 
دهد. او ارزش کالا را اگر خدمات، عملکرد مورد نياز او را انجام ندهد و يا بهايش بالا باشد و يا در حين اجراء دچار مشکل گردد 

مناسب تلقي نخواهد کرد. (4)  
موقعي امکان اضافه کردن ارزش يا ارتقاء ارزش يک خدمت وجود دارد که ارزش آن پائين باشد. با شناسايي دلايل 
کاهش ارزش در دانشگاه فرصت مناسبي براي بهبود و همچنين شرايطي است که مي توان در آن به خلق ارزش و يا اضافه 
کردن ارزش پرداخت. روش مهندسي ارزش تمامي علل مربوط به اين موضوع را مطالعه مي کند و سپس راههايي را براي خلق 

نتايج بهينه مطرح مي سازد.  
  

مهندسي مجدد چيست؟  
مهندسي مجدد به دنبال آن نيست که نظام کنوني را بهبود بخشد، بلکه به دنبال ترك روشهاي کهنه و دستيابي به 
روش نويني براي توليد خدمات و انتقال خدمات ارزنده به ارباب رجوع (دانشجو) است. اين انديشه، آغازگر انقلابي در دنياي 

کسب و کار بوده است که نقطه پاياني بر نظريات وظيفه گرايي و تخصص فردي در کارکنان تلقي مي شود.  
بسياري از انديشمندان علم مديريت، تعاريف متعددي از مهندسي مجدد ارائه کرده اند که تعدادي از آنها در زير     

مي آيد:  
1- "مهندسي مجدد، شروع دوباره است." 
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2-  " مهندسي مجدد، استفاده از ابزارها و روشهاي تکامل يافته و ترکيب آنها با تکنولوژي توانمند نوين به منظور فراهم آوردن 
يک ترکيب انفجاري براي پديد آوردن دگرگونيهاي شديد و در سطح سازمان و ارضاي مشتري است." 

3- ايده اصلي مهندسي مجدد عبارت است از " ايجاد سيستم هاي مبتني بر گروههاي کاري به طوري که در اين گروهها 
مشکلات فقط بازتابي از عدم انجام فرايندهاي واقعي و درست انجام گرفتن کار هستند." 

تعريف جامع تر مهندسي مجدد عبارت است از ": بازانديشي بنيادين، طراحي نو و ريشه اي فرآيندها براي دستيابي به 
پيشرفتي شگفت انگيز در بحران با توجه به معيارهايي نظير هزينه، کيفيت، خدمات و سرعت."در تعريف فوق چند واژه کليدي 

موجود است که به توضيح آنها مي پردازيم.  
بنيادين: در مهندسي مجدد، نخست تشخيص داده مي شود که دانشگاه چه کاري را بايد انجام دهد و چگونه؟  

طراحي ريشه اي: طراحي ريشه اي ، يعني طراحي کردن ريشه اي دوباره و ايجاد دگرگوني هاي سطحي و سازگار با 
ساختار موجود.  

شگفت انگيز : به معني افزايش حاشيه سود و يا بهبود نسبي نيست، بلکه هدف دستيابي به جهشي شگفت انگيز و 
چشمگير است.  

فرآيند: دست اندرکاران دنياي کسب و کار تاکنون فرايند گرا نبوده اند. توجه آنان به وظيفه و شغلها، افراد و ساختارها 
معطوف بوده است و به فرايند ها توجهي نداشته اند. (1)  
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مراحل اجرايي مهندسي مجدد  
براي موفقيت يک برنامه مهندسي مجدد، قبل از اجراي آن معمولاً چهار عامل بايد فراهم شود:  

1- احساس درد از وضع موجود: وضعيت موجود بايد (به معني واقعي کلمه) دردآور باشد تا سبب تشويق کارکنان به حرکت 
شود در حال حاضر دانشگاهها با افزايش چشمگير دانشجو نسبت به گذشته و کمبود امکانات مالي روبرو هستند. 

2- منافع حاصل از دگرگوني در آينده: منافع پيش بيني شده حاصل از مهندسي مجدد بايد روشن ( و باور کردني) باشد، 
تا به سازمان کمک کند که اراده و عزم لازم را براي حرکت به جلو پيدا کند. منافع مورد انتظار در دانشگاه ارائه دانشجويان 

کارآمد براي جامعه است. 
3- درك ضرورت دگرگوني از سوي رهبر سازمان: اگر رهبر سازمان در مورد ضرورت و نياز به دگرگوني در سطوح فوقاني 
به صورت ريشه اي و در سطحي از مهندسي مجدد به آن نياز دارد، مجاب نشود ، هر نوع برنامه اي که براي مرحله استقرار 

تهيه شود، با شکست مواجه خواهد شد در حال حاضر وزارتخانه خواستار اجراي دگرگوني در ساختار آموزش عالي است. 
4- فراگير بودن کل سازمان: مهندسي مجدد براي رسيدن به نتايج مطلوب، نياز به فراگير بودن آن در کل سازمان دارد. 
معمولاً اکثر سازمانها از انجام دادن کامل دگرگوني طفره مي روند و تنها به مهندسي مجدد يک بخش سازمان مبادرت مي 
کنند. مهندسي مجدد سازمانها فقط به تجديد طراحي فرايندهاي يک سازمان محدود نمي شود، بلکه ذهن افراد را مهندسي 

مجدد مي کند. امکان بيان کردن در اجزاء يا کل دانشگاه وجود دارد. (6) 
پس از بررسي عوامل چهارگانه در موفقيت مهندسي مجدد، روشهاي مختلفي جهت اجراء توسط صاحب نظران و 
انديشمندان مهندسي مجدد معرفي شده که هرچند در موارد جزئي با هم متفاوتند ولي در رويکرد کلي مشابه و يکسان بنظر 

مي رسند که عبارتند از : 
مرحله اول: تعيين اهداف و محدوديت هاي سازمان: هنگام هدف گذاري و تعيين محدوديت ها بايد به سه مسئله اساسي 

توجه نمود:  
الف- به منظور درك بهتر نيازهاي ارباب رجوع (مشتريان) روش معمول اين است که از آنها نظر سنجي به عمل آيد، که اين 

کار از طريق نظر سنجي از سازمانها و شرکتهاي که به نيروي تخصصي نياز دارند مشخص مي شود. 
ب- زمان پاسخگويي به درخواست ارباب رجوع بايد کاهش يابد. در چرخه طراحي روشها و سيستم ها مراحل متعددي وجود 

دارد که با هم تداخل دارند که حذف موارد غير ضروري به کاهش زمان در ارائه خدمات يا توليد منتهي مي شود.  
ج- در تعيين شاخص هاي چون سطوح مورد پذيرش ريسک، برنامه زمانبندي و شناسايي محدوديت هاي بايد منابع مورد 
ملاحظه قرار گيرد. در تعيين سطح ريسک پذيري ، مديريت سازمان بايد به درجه و فوريت اجراي پروژه از 6 الي 18 ماه در 
نظر گرفته شود. البته در اين فاصله زماني امکان دارد تمامي اهداف مورد نظر تحقق نيابد ولي پيامدهاي ملموس و اوليه را مي 
توان مشاهده کرد. قابل ذکر است که اعضاء گروه در اين مرحله لازم است که به اطلاعات بودجه و اعتبارات و نحوه تأمين آن 

شناخت داشته باشند. در اين مرحله دانشگاه اهداف خود را بدون توجه به محدوديت ها مشخص کرده است. (5) 
مرحله دوم: انتخاب فرايند بهبود: براي انتخاب فرايندي که بايد بهبود يابد ، رويکردهاي زير پيشنهاد مي شود:  

الف- رويکرد خيلي مؤثر: براي يافتن فرآيندهايي که نياز به اصلاح دارند، لازم است که از کارکنان نظر خواهي شود. از 
آنجايي که اکثر سازمانها مي توانند فقط بر بهبود بعضي از فرآيندها تمرکز يابند و نسبتاً ساده تر است که فرآيندهاي نافص را 
شناساي کنند، رويکرد خيلي مؤثر سريعتر عمل مي نمايد. حال اين رويکرد، فرايندي را شناسايي مي کند که احتمالاً 

بيشترين تأثير را بر سازمان و ارباب رجوع (مشتري) داشته باشد. 
ب-رويکرد جامع: اين رويکرد با شناساي تمامي فرآيندهاي اساسي سازمان شروع مي شود مثلاً اگر تمامي سازمان دوباره 
مهندسي شود، مديريت ارشد بايد اين فرآيندها را تعريف و شناسايي نمايد . اگر قرار است که فعاليت هاي حمايت از ارباب 

رجوع (مشتري) مهندسي مجدد شود مسئولان اجرايي فرآيندها را به طور گسترده بررسي و تعريف خواهند نمود. 
بعد از شناسايي فرآيندهاي اساسي، در مرحله بعد ماتريس تنظيم مي شود که روابط هريک از وظائف را براي هرکدام 
از فرايندها نشان دهد. هدف از اين امر حصول اطمينان از شناسايي تمامي فرآيندهاي اساسي است و ماتريس نشان مي دهد 
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که مهندسي مجدد بيشترين تأثير را بر کدام بخش از فرآيند دارد. رسم ماتريس ديگري به ما کمک مي کند که تأثير هر 
فرآيند را بر اهداف سازمان که در مرحله اول تدوين شده اند تعيين نمائيم. کاهش تداخلها و تعارض ها در فرايند عمل و انجام 
وظايف قابل توجه است به ويژه زماني که بطور همزمان فرايند هاي اساسي‌،مهندسي مجدد مي شوند. بعد از اينکه مهمترين 
فرآيندها شناسايي شدند، آنها بايستي در فرايندهاي جزئي پيش بيني شوند. اين فرآيندها بر مبناي چهار ضابطه زير طبقه 

بندي مي شوند:  
1- مباني ارزشي ارباب رجوع(مشتريان) کدام است؟  

2- تا چه حدي فرايند مي تواند بهبود يابد ؟ 
3- تأثير آن بر فعاليت و عملکرد سازمان چگونه است؟ 

4- چه منابعي در دسترس مي باشد؟ 
مرحله سوم: ايجاد فرآيند جديد مبتني بر فنآوري اطلاعات و فرايند طراحي مجدد معمولاً نيازمند توالي مراحل چهارگانه زير 

است:  
الف- تعيين مشخصات فرآيند: اين گام معمولاً جريان فرآيند را به صورت نمودار ترسيم مي کند . اين فعاليت همچنين يک 
مرحله آغازين براي محک زني فرآيند مي باشد. جريان نمودار که بايد ايجاد شود بايستي اطلاعاتي نظير نقطه شروع، مرحله 
پاياني، تعاملاتي که در جريان مشکلات پيش مي آيد، کارکرد ها و وظائف مورد عمل، جايگاه و نقش ارباب رجوع (مشتري) در 

فرآيند و ارتباطات استراتژيک فرآيند و غيره را ثبت و ضبط نمايد. 
ب-  عقلايي کردن فرآيند:  در عقلاني کردن فعاليت هاي غير ضروري در فرآيند حذف مي شود. به عبارت ديگر در مهندسي 

مجدد توجه به موارد زير حائز اهميت است:  
1- چشم انداز آتي مورد نظر مديريت  

2- شناسايي محاسن و منافع ديدگاههاي مديريت براي کارکنان   
3- ارائه معيارها و شاخص ها  

4- جمع آوري داده ها و مکانيزم هاي بازخور 
مديريت لازم است عدم رضايت و ناخشنودي خود را با فرآيند موجود و همچنين ايجاد زمينه براي چشم انداز آتي به 
روشني و مفصل بيان نمايد. گرچه چشم انداز آتي اهداف متعالي سازمان را توصيف مي نمايد، ولي بايستي منافع ملموس و 
روشني را براي کارکنان فراهم نمايد. شاخص هاي اثربخشي و کارايي مي تواند جهت سنجش تحقق اهداف مورد استفاده قرار 

گيرد.   
توأم با بيان شاخص هاي ، جمع آوري داده ها و مکانيزم هاي بازخور نيز بايد طراحي شوند. بهتر است که مسئولين 

ذيصلاح سازمان‌، خود امر جمع آوري داده ها را به عهده گيرند.  
در مرحله اجرا سيستم بايستي جزئيات رويکرد برنامه ريزي شود. ابزارهاي مديريت پروژه مي بايست براي فعاليتهاي 
زمان بندي شده، جمع آوري اطلاعات در خصوص پيشرفت پروژه و در صورت نياز وظايف زمان بندي مجدد مورد استفاده قرار 

گيرد.  
عملکردها و فعاليتهايي که مي توان جهت اجرا پيشنهاد کرد شامل:  

1- استفاده از نرم افزارهاي استاندارد و زبانهاي پيشرفته کامپيوتري.  
2- بهبود و تقويت قابليت هاي سيستم و کاربران. 

3- زماني که سيستم به فعاليت و روال عادي مشغول است طرحهاي اقتضايي بايد تدارك ديده شود. 
4- در سيستم جديد بايد مجدداً افراد را به مشاغل جديد منصوب نمود. 

به مجرد تکميل فعاليتها و اقدامات مهندسي مجدد، سازمانها و مؤسسات، رويکرد هاي مختلف و متعددي را به 
صورت زيربه مرحله اجرا مي گذارند:  
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1- در صورتيکه مهندسي مجدد بر يک فعاليت و فرآيند جزيي متمرکز باشد بايد در راستاي مهندسي مجدد، در تمامي 
فرآيندها فعاليت نمايد.  

2- آثار تلاشهاي مهندسي مجدد را تثبيت و حفظ نموده و بر بهبود تدريجي و مداوم تأکيد کنيد. 
3- سيستم مهندسي مجدد را به واحدهاي ديگر گسترش دهيد. 

4- فرآيند را توسعه داده و آن را در مورد سيستم هاي مديريت ، ارباب رجوع (مشتريان) اعمال و اجرا نماييد. 
مسئله اين است که صرفنظر از مرز بندي واحدهاي سازماني‌، تمامي فعاليتها در راستاي ارزشها ودوباره کاريها که در 

مجموع عمليات سازمان از ارزش افزوده پاييني برخوردارند، بعنوان فعاليت غيرضروري تلقي مي شوند.  
ج-  کاهش احتمال اشتباهاتي که ارباب رجوع (مشتريان) تجربه کرده اند درگام جلوگيري از لغزشها و اشتباهات مورد مداخله 

مسئولان مهندسي مجدداً قرارمي گيرد.  
د- گام آخر يعني ابداع و نوآوري اعضاء گروه لازم است که با قابليتهاي نوين و فن آوري اطلاعات آشنا شوند.  

مرحله چهارم: توسعه سيستم ها و ساختارهاي سازمان: اين مرحله شامل دستيابي به سخت افزار و توسعه نرم افزار و 
همچنين ايجاد برنامه اي براي ابعاد انساني سيستم مي باشد. درخصوص مسائل سيستم ها در فرآيند توسعه سخت افزار و     

نرم افزار براي پروژه هاي باز مهندسي دو روش زير پيشنهاد مي شود:  
 1- تنظيم و تعديل کردن فرآيندها: منظور از تعديل گرايي اين است که سيستم اصلي به سيستم هاي فرعي يا جزئي 

تقسيم شود بطوريکه هريک ازآنها را بتوان مستقل از بقيه مورد استفاده قرار داد.  
2- مدل سازي:  مدل سازي يک سيستم نوين بايد به موقع صورت گيرد که هدف از آن اين است که مدلي از تمامي سيستم 

تنظيم وتدوين شودکه قادربه شناسايي موارد زير باشد:  
الف- نيازهاي منابع فني وفن آوري   

ب- بهترين شيوه براي دستيابي به منابع فوق 
ج- تعاريف روشن وعملياتي ازتمامي اطلاعاتي ضروري براي فرآيندجديد 

د- موارداحتمالي تعارض فرآيندبااعضاي سازمان 
يک رويکرد براي مدل سازي استفاده از شبيه سازي کامپيوتر مي باشد. بعد از شناسايي فرآيند جديد، توجه گروه به 
مسائل اساسي وحياتي انساني معطوف مي گردد. اين عناصر مي بايست در محدوده دو برنامه زماني يعني زمان بعد از اجراء و 
دوره هاي توسعه سيستم بطور روشن مورد ملاحظه قرارگيرد. زمانيکه سيستم (بعدازاجراء) ايجاد مي شود لازم است که 
سؤالات زير مورد بررسي قرار گيرد: شرح شغلي جديد چگونه خواهد بود و چه آموزشهايي موردنياز است؟  چه تعدادنيروي 
انساني بايد براي تأمين نيازهاي ضروري به همکاري دعوت شوند؟ ساختارسازماني چگونه متحول خواهد شد؟ چه مسيرهاي 

شغلي براي افراد درون سازمان پيش بيني شده است ؟ (3) 
مرحله پنجم : تأثيربرتحولات فرهنگي واجرائي سيستم: در راستاي تحول فرهنگ واجراي پروژه هاي‌، اهداف مشترك 

سازماندهي شود.  
  

مراحل اجرايي مهندسي ارزش   
قبل از اجراي مهندسي ارزش بايستي دلايل پائين بودن ارزش مشخص گردد که شامل :  

10. شرايط غير واقعي  کافي 1. نبودن اطلاعات‌
11. تغيير در شرايط  خلاق 2. نبودن ايده هاي‌

12. تغييرات فن آوري  زمان 3. کمبود
13. ارتباط ضعيف  4. کيفيت پائين

14. تعصب بيش از حد  5. عقايد نادرست
15. سوءتعبير و برداشت هاي غلط  6. تفکر عادت گونه
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16. عدم تجربه کافي  7. ريسک گريزي
17. تمايل به تطابق با شرايط موجود  8. عدم تمايل به راهنمايي و مشاوره ديگران

9. عادت ها و طرز تلقي ها 
هرنوع دليلي براي ارزش کم که در بالا مطرح گرديد فرصت مناسبي براي بهبود و همچنين شرايطي است که مي توان در 
آن به خلق ارزش و يا اضافه کردن ارزش يا بطور کلي مهندسي ارزش را اجرا نمود. برنامه کاري مهندسي ارزش از هفت فاز زير 

تشکيل شده است: (4)  
1- فاز عمومي: در طول فاز عمومي روند را باسازماندهي نيروي کار، مشخص نمودن تصميم گيرنده، انتخاب محدوده کار، 
تخصيص عملکرد به هرکدام از اجزاء و جهت دهي مطالعات به کار گروهي سامان مي دهيم. کار مهندسي ارزش عبارت از حل 
مسائل براي تصميم گيرنده است. اينکار احتياج به تماسهاي نيروي انساني زيادي دارد . بنابراين مفهوم روابط عمومي خوب در 
تفاوت بين فائق آمدن به مقاومت افراد و تسليم شدن به آنهـــا مي باشد. قواعد مهندسي ارزش با تأکيد بر کنترل احساسات و 

افکار است. در عين حال که يک کار تجاري و سود ده دنبال مي شود اما از واقعيات نيزنبايد غفلت نمود. 
2- فاز اطلاعات: در فاز اطلاعات مسأله به اشکال خاص تجزيه مي شود. از کلي گويي پرهيز مي گردد. تمامي اطلاعات 

مربوط، به طور دقيق و معني دار جمع آوري مي شوند تا در تصميم گيري کمک نمايند. حقايق جمع آوري و هزينه ها تعيين        
مي گردند.   

3- فاز عملکرد: مشتمل بر کليه تلاشهايي است که براي ارزش صورت مي گيرد. در اينجا عملکردهاي اصلي و فرعي تعريف 
مي شوند. سنگ بناي مهندسي ارزش اين است که عمل را در ترکيب دو کلمه فعل و اسم بيان کنيم. اولي بيانگر عملي است 

که عمل روي آن جزء مورد نظر انجام مي دهد و اسم بيانگر شئ مورد عمل. و يا آن چيزي است که عمل روي آن صورت    
مي گيرد. عملکردهاي کاري هميشه بصورت فعل معلوم و قابل اندازه گيري بيان مي کردند که بيانگر موارد کمي است. 
عملکردهاي مربوط به فروش را بصورت فعل مجهول و اسامي غير قابل اندازه گيري بيان مي گردند که بيانگر موارد کيفي 

هستند. اين کار خيلي ساده بنظر مي رسد ولي انجام آن بسيار مشکل است. سپس هزينه ها تعيين و تحليل مي گردند.  
4- فاز خلاقيت: در فاز خلاقيت، روشهاي خلق ايده هاي جديد بکار گرفته مي شود. اين روش خلق انبوهي از ايده ها در 
رابطه با محصولات، فرآيندها، روشها و غيره براي رسيدن به عملکرد يا عملکردهاي تعريف شده بکار مي رود اين روش شامل 

دو فرايند ذهني است: خلق و قضاوت. با مهارکردن قوه قضاوت، آرايه اي از ايده ها براي عملکردهاي تعريف شده ايجاد        
مي شوند. تصفيه، ارزيابي و غيره در فاز بعدي صورت مي گيرد. 

5-فاز ارزيابي: ذهن قضاوت گرا به فعاليت وادار مي شود. عقايد و ايده هايي که در فاز خلاقيت ايجاد گرديد حالا تصفيه، 
اصلاح و ترکيب مي گردند تا پيشنهاد مورد نظر حاصل شود. گزينه هاي مربوط به عملکردها توسعه داده مي شوند، اين    

گزينه ها براي تحليل هزينه ها مقايسه و تخمين زده مي شوندو بهترين ايده ها انتخاب مي گردند. 
6-فاز تحقيق و بررسي: در فاز تحقيق و بررسي در معرض تجديد نظر قرار مي گيرند. مشاوره با فروشنده، کمک گرفتن 
مشاورين صنعتي، استفاده از استانداردهاي شرکت و استانداردهاي ملي که مورد استفاده قرار مي گيرد منجر به راه حلهاي 
منطقي، عملي با هزينه پائين مي گرددبدون آنکه مجبور شويم،اعتبار، کيفيت، ايمني، قابليت اطمينان و دوام را فدا کنيم. در 

اين فاز آزمايشهاي متنوع و متعددي بکار گرفته مي شود. همچنين سؤال اساسي "آيا شما پول خود را به اين طريق خرج    
مي کنيد؟". قبل از اينکه روي ارزش شايسته تصميم گيري شود، جواب داده خواهد شد. مادامي که کليه افراد به سؤال پاسخ 

مثبت ندهند نمي توان به درجه ارزش ايجاد شده اعتماد کرد. 
7- فاز توصيه يا اجرا: تا اينجا گزينه تغيير ارزش آماده براي توصيه و تأييد و در نتيجه اجرا مي باشد. بعضي از متخصصين 
ارزش بر جنبه هاي توصيه اي تأکيد دارند. چگونه آن را تهيه کنيم که عملکردهاي مطلوب را تقويت کند و چگونه آن را ارائه 
دهيم که تصميم گيرنده آن را تأييد نمايد. بعضي ديگر از متخصصين بيشتر تأکيد بر اجراي آن دارند. جنبه هايي از قبيل چه 

چيز احتياج دارد؟ (منابع، بودجه، زمان، افراد، کمک و غيره)، اين فاز را فاز اجرا مي گويند.  
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اگرچه در نگاه اول اين برنامه کاري يک رويکرد متوالي و بدون چرخه بازخور به نظر مي رسد، ولي اينگونه نيست‌، 
بلکه مراحل خلاقيت، ارزيابي، تحقيق و بررسي متوالي و مکرر انجام تا آنجا که کمترين هزينه و بهترين راه حل ظهور نمايد. 
بهترين راه حلي که محصول يا پروژه مورد نظر داراي عملکرد بهتر، به قيمت مناسب و اعتبار شايسته باشد اجرا مي گردد. (4)  

  
وجوه مشترك دو رويکرد  

نکات بالا نشان دهنده اين است که عليرغم تفاوت هاي ماهوي مابين اين دونگرش، وجوه مشابهي نيز دربين آن دووجود 
دارد که عمده آنها عبارتنداز:  

1- بهبود کيفيت: يکي از ويژگيهاي و از نقاط مشترك بسيار مهم اين دو نگرش بهبود و ارتقاي کيفيت کالا و خدمات و 
کاهش هزينه است. تحقيقات نشان مي دهد سازمانها و شرکتهايي که مهندسي مجدد و مهندسي ارزش را به مورد اجرا 
گذاشته اند، اين امر ضمن ايجاد بهبود کيفيت کالا و خدمات، موجب کاهش هزينه هاي عملياتي و توليدي، حذف بوروکراسي 
زايد و افزايش کارآيي نيز گرديده است و در هردو نگرش ، بهبود کيفيت يک وظيفه تلقي نگرديده بلکه در تمامي جنبه ها با 

هدف قابليت رقابتي کردن کالا و ارائه خدمات، شرکتها و سازمانها را تحت تأثير قرار داده است.  
2- حمايت مديران عالي: مديران عالي سازمانها و شرکتها خود را وقف اجراي موفق اين دو تکنيک مي کنند و به تدوين 

استراتژيها و اجراي آنها مبادرت مي ورزند و هدايت آنها را از ابتدا تا انتها برعهده مي گيرند و از نظريات کارکنان مطلع        
مي گردند. کارکنان نيز بر اين باورند که مديران سازمانها و شرکتها دستيابي و حصول به کيفيت و کاهش هزينه را امري 
حياتي مي دانند. لذا بدون تعهد پايدار مديران عالي، هيأت مديره و ساير مقامات مديريت در رده بالا، اين دو نگرش هيچگاه 
نخواهند توانست زمينه مناسبي براي آغاز عمليات در سطح شرکت يا سازمان به دست آورند. به همين دليل براي موفقيت، 
مديران عالي نظارت خود را در آن اعمال مي کنند و جلب رضايت مشتري و ارتقاي کيفيت را اساس و شالوده استراتژي 
سازمان يا شرکت قرار مي دهند و فضايي را در سازمانها و شرکتها ايجاد مي کنند که امکان تغيير و تحول بيشتر در آن وجود 

داشته باشد، که اين امر بقاء و حيات سازمانها و شرکتها را تأمين مي کند.  
3- بهبود فرآيند: اساس و شالودة اين دو روش، بهبود فرايند کارو توليد است. سازمانها يا شرکتهايي که به اجراي اين دو 
تکنيک اقدام کرده اند، داراي فرايند درون سازماني يکپارچه‌، بي دغدغه و هماهنگ هستند، به گونه اي که کارکنان و اعضاي 
آن احساس رضايت مي کنند، دواير سازماني دست به دست هم مي دهند تا بهره وري را در توليد و ارائه خدمات به بالاترين 
حد برسانند، روحيه همکاري و وفاداري به گروه و سازمان نسبتاً بالاست، تفاهم و اعتماد متقابل در سازمان يا شرکت برقرار 

است و ميزان اختلاف و تضاد در اجراي طرحها بين مجريان در سطح نسبتاً پائيني قراردارد.  
4-رضايت مشتري: از اهداف عمده اين دو تکنيک، جلب رضايت مشتري است و امروزه اين سازمانها پذيرفته اند که جاي 
طرف برتر در رابطه ميان فروشنده و مشتري عوض شده است و فروشنده ديگر دست بالا را نمي گيرد. اين مشتري است که به 
چنين برتري رسيده است و نيازهاي خود را به فروشنده ديکته مي کند. در مجموع، سازمانهاي مجري اين دو تکنيک براي 

تأمين رضايت مشتري چهار فرآيند ويژه را مدنظر قرار داده اند:  
الف. پيش بيني نيازهاي مشتري  

ب . پاسخگويي سريع به نيازها  
ج . پديدآوردن و عرضه محصولات جديد  

د . توليد محصولات با هزينه کم بدون تغيير عملکرد آن  
موفقيت هر دو روش، مستلزم ايجاد فرهنگ مناسب سازماني است. مديران عالي در سازمانها و شرکتها با دست يازيدن به 
فرهنگ مناسب و بهره گرفتن از آن، خود را از بند راه حلهاي گذشته رها مي سازند و راه حلهاي تازه اي که متناسب با شرايط 

جديد است، فراهم مي آورند.  
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وجوه تفاوت دو رويکرد  
علي رغم تشابهات مطرح شده و وجود زمينه مشترك بين دو تکنيک ، تفاوتهايي بشرح ذيل در بين آن دو وجود 

دارد.  
1- بهبود در هزينه براي موفقيت، رشد و زنده ماندن يک ضرورت است. مهندسي ارزش که روي نواحي پرهزينه تمرکز دارد و 
آن موارد و اجرايي که در آنها پتانسيل صرفه جويي هزينه وجود دارد شناسايي مي کند اما مهندسي مجدد بدنبال کاهش زمان 

پاسخگويي به درخواست ارباب رجوع است و کاهش هزينه در اولويت دوم قرار مي دهد. 
2- اکثر طراحان و سازندگان تنها تعداد نسبتاً کوچکي از ترکيبات ممکن را قبل از اينکه اولين راه حل قبول شود، مورد بررسي 
قرار مي دهند. برنامه کاري مهندسي ارزش يک تحقيق کامل و تمام را در بررسي همه گزينه براي دسترسي به بهترين راه حل 
دنبال مي کند. مهندسي ارزش طراحي براي هزينه را ممکن مي سازند. اما مهندسي مجدد براي انتخاب فرآيندي که بايد 

بهبود يابد بيشتر رويکرد خيلي مؤثر را دنبال مي کند و سپس رويکرد جامع را اعمال مي نمايد. 
3- در مهندسي ارزش هيچ چيز را نمي توان، همانگونه که هست قبول کرد هر چقدر هم عمل تکرار شده باشد، هر جزء 
امتحان و مجدداً آزمايش مي شود. قاعده سرانگشتي اين است که از هيچ چيز نگذريد اما در مهندسي مجدد فقط فرايندهاي 

ناقص را شناسايي و سعي در اصلاح آن مي کنند. 
4- مهندسي ارزش در کليه مؤسسات و شرکتهايي که در مقابل تحويل کالا يا ارائه خدمات وجه نقد از مشتري دريافت مي 
شود کاربرد دارد اما مهندسي مجدد علاوه بر مؤسسات توليدي در مؤسسات خدماتي (بدون اينکه توجه به دريافت وجه نقد از 

مشتري بشود) نيز کاربرد دارد. 
  

نتيجه گيري  
اين دو نگرش با توجه به خاستگاههاي مختلف و علي رغم تفاوتهاي بنيادي و ماهوي بي شمار، داراي زمينه هاي 
مشترك فراوان هستند. تلفيق اين دو نگرش ممکن است اين ذهنيت را ايجاد کند که کاربرد مهندسي مجدد و مهندسي ارزش 
به طور همزمان در يک سازمان همچون دانشگاه علاوه بر کاهش هزينه، کارآيي ارائه خدمت را افزايش مي دهد. از آنجا که 
مهندسي مجدد مشخصاتي فراتر از مهندسي ارزش دارد، بسياري از سازمانها که درگير فرآيند مهندسي ارزش هستند به طور 
همزمان به مهندسي مجدد هم عمل مي کنند که بعضي از آنها موفق مي شوند در حالي که گروهي ممکن است در اين فرآيند 

شکست بخورند.  
امروزه پيداکردن يک راه حل بمنظور کاهش هزينه تمام شده و ارائه خدمات در دانشگاه اصلي ترين دغدغۀ فکري 
مسئولين است. براي اطمينان يافتن از رقابت با ثبات و ايجاد مزيت رقابتي (جهت ارائه خدمات به دانشجويان داخلي و 
خارجي)، تلفيق و هماهنگي بين اين دو تکنيک‌، بهترين سازوکار براي دستيابي به مزيت رقابتي است و ترکيب صحيح و 

محتاطانه مي تواند نيل به اهداف (ارائه خدمات به طيف گسترده تر جامعه با هزينه پائين تر) را تسريع کند.  
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